
احمدزیدآبادی*
هيـچ ‌وقـت او را اين همـه عصباني و ناراحـت نديده بودم. 
معمـولا آرام و شـمرده حـرف مي‌زنـد، امـا اين ‌بـار توپش 
چنـان پـر بـود كـه ترجيـح دادم فقـط شـنونده باشـم و 
بـه نـدرت وسـط سـخنانش نكتـه‌اي بپرانـم. ماه‌طلعـت را 
مي‌گويـم همـان كـه خـود را خالـه پـدرم معرفـي مي‌كند 
و مـا هـم آن را پذيرفته‌ايـم. هميـن كـه »الـو« را گفـت، 
مثـل تيربـار، خشـاب ذهنـش را خالـي كـرد. بـراي اينكه 
بـه‌ طـور دقيق متوجه سـخنان مـاه طلعت شـويد؛ توصيه 
مي‌كنـم كـه ابتـدا مترادفات واژه‌هـاي مورد اسـتفادۀ او را 
در پاييـن ايـن يادداشـت ببينيـد و بعد متـن صحبت‌هاي 

او را بخوانيـد. او تقريبـا بـا فريـاد گفت: 

»پـس اينـا كـي مي‌خـوان صـال كنـن؟ پـدر مـا كـه در 
اومـد! گروني پشـت گروني، بيكاري، پشـت بيـكاري، آخه 
مـا فقيـر مـردم چـه گناهـي در پيشـگاه خـدا كرديـم كه 
مسـتحق اين همه خواري و سـتم هسـتيم؟ ديشـب رفتم 
دم دكـونِ پسـر قل‌ممـد! مي‌شناسـيش كـه! همونـي كـه 
تـو عاروسـي دختـرش چاقوكشـي شـد، زدن همدیگـه رِ 
كشـتن. سـه تـا چيـز گرفتـم گفـت مي‌شـه 300 هـزار 
تومـن! گفتـم اينـا كـه هفتـه پيـش مي‌شـد 250 هـزار 
تومـن! گفـت: دِلار ديشُـو بـالا رفتـه. گفتـم؛ خـب رفتـه 
باشـه، تـِه كـه اينـا رِ ديشـو نخريدي! گفـت: اينـا رِ كه به 
تـِه دادم صبـا بعدازظهـر كه بايـد برم به جاشـون گرون‌تر 
بخـرم! گفتمـش اگـه دِلار بيـا پاييـن، بعـد ارزون‌تـرش 

مي‌كنـي؟ نمي‌كنـي كـه خـدا تـو سـرزده!

يـه والله ايـن برنجـووا هنـدي را كـردن كيلويي صـد هزار 
نمي‌تونـه  كار  مريضـه،  خـدا  بـه  كل‌اسـمال  ئـي  تومـن! 
بكنـه. بعـد سـر زمسـتوني كـو كار؟ بـه خـدا خالـه مـا 
پيداكنندگـي اصلاً نداريـم. بايـد پيداكنندگـي باشـه كـه 
بشـه يـه چـي خريد؟ همـي چند سـال پيش با صـد هزار 
تومـن مي‌شـد يـه بـره پلـوار خريـد، حـالا برنـج هنـدي 
شـده كيلويـي صـد هـزار تومـن! بـه خـدا هـوش از كلـۀ 
مـا  بدبختيـم،  مـا  نمي‌فهمـن  اينـا  آخـه  مي‌پـره!  آدم 
بيچاره‌ايـم، چـرا نمـي‌رن صـال كنـن؟ ميگـي نمي‌فهمن؟ 
خوبـم مي‌فهمـن خالـه. چطـو زن بيسـوادي مـثِ م تـو 
ايـن تـه كفـه مي‌فهمه اونـا نمي‌فهمـن؟ خوبـم مي‌فهمن. 
خـرده بـرده‌اي دارن خالـه. مگـه مي‌شـه نفهمـن؟ مي‌گي 
چـرا قـوم و خويشـا كمـك نمي‌كنن؟ خالـه مَ آبـرو دارم، 
يـه عمـر بـا آبـروداري زندگـي كـردم، زحمـت كشـيدم، 
مي‌رفتيـم  هـم  بـا  مادرتـه،  بيامـرزه  خـدا  كـردم.  كار 

گنـدم درو تـا پسـين خوشـه مي‌چيديـم و شُـو هـم نـون 
خشـك مي‌خورديـم و مي‌خوابيديـم، هيچكـي صدامـون 
را نمي‌شـنيد. حـالا ميگـي بـرم دسـتمه دراز كنـم پيـش 
قـوم و خويـش؟ ميگـي چـرا خودشـون كمـك نمي‌كنن؟ 
خودشـون نمـي]...[ تـا گشنه‌شـون نشـه! هر چي بيشـتر 
ايـن  مي‌خوايـن  بگـو  مي‌شـن!  هارتـر  مي‌شـن،  پولـدار 
همـه رِ چـه كار كنيـن؟ اصلا چـرا غيبـت مـردم؟ خالـه 
مـن نمي‌خـوام محتـاج كسـي باشـم، عـارم مي‌آ از كسـي 
چيـزي بگيـرم. حـرف م يـه چيـز ديگيـه! تـِه مش‌تهماث 
رِ يـادت مـي‌آد خالـه؟ كنـار شِـنگِ قنـات دكون داشـت. 
تـِه او وقـت بچـه بـودي. هـر وقـتِ سـال كـه مي‌رفتيـم 
يـه چـي بخريـم، قيمتـش فرقـي نمي‌كـرد. يه باطـر نفت 
هميشـه دوزار و ده شـي بـود. حـالا قيمتـا روز مي‌گـن، 
سـاعت مي‌گـن، دقيقـه مي‌گـن، ثانيـه مي‌گن! خـب، اينا 
از خودشـون سـوال نمي‌كنـن مـا فقيرمردم چطـو زندگي 
كنيـم؟ چطـو دختـر عـاروس كنيـم؟ چطـو پسـر دومـاد 
كنيـم؟ ئـي فاطـو مـا رِ ديـدي؟ مثـل وِجوونـه گُليـه! آدم 
حـظ مي‌كنـه نگاش كنـه. ديگه حالا عاروسـي شـده. ولي 
هيچكـي نميـا خواسـتگاريش. مي‌گـن جهيـز نـداره. مـي 
گـن اينـا فقيـرن! همـه مـي‌رن دنبـال پولـدارا. هـر كـي 
يـك لقمـه نونـي ورداشـته دنبـال پيـاز مي‌گـرده. قديمـا 
كـي ايطـو بـود؟ حـالا ايطـو شـده! ئي شـد زندگـي؟ اين 
زندگيـه بـرا ما درسـت كـردن؟ الهـي دونۀ سـلطان بزنن! 
ميگـي نفريـن نكنـم؟ پـس چـكار كنـم خاله؟ چـه خاكي 

ور سـر كنـم خالـه؟...«
صال=صلـح،  ديشُو=ديشـب، صبـا بعدازظهـر= فـردا بعـد 
از ظهـر، پيداكنندگـي = درآمـد،  پلوار=پـروار،  تـه كفـه 
انتهـاي كويرنمـك،  شِـنگ = درخـت زبان‌گنجشـك،   =
جوونـه =جوانـه، عاروسـي شـده = وقـت عـروس شـدنش 

فـرا رسـيده، دونـۀ سـلطان = غـدۀ سـرطان
        *منبع کانال این فعال سیاسـی در تلگرام

»آقا امکانش هسـت گوشـی‌تونو بدین من یه زنگ کوتاه بزنم. ضروریه.
گوشی‌م خاموشه. 

کی دقیقه بیشـتر طول نمیک‌شه. 
نه خانم، عجله دارم!« 

زن سراسـیمه مـی‌دود بـه سـمت کی مـرد دیگر کـه بـر روی موتورسـکیلتش لم 
داده و مشـغول بـازی با گوشی‌سـت.

 همـان خواهـش را تکـرار میک‌نـد و ملتمسـانه می‌گویـد کـه گوشـی‌اش خاموش 
شـده و نمی‌توانـد بـه راننده سـرویس مدرسـه دخترش زنـگ بزنـد و بگوید زودتر 

دنبـال دختـرش بـرود. مدیر مدرسـه اعلام کرده بیاییـد بچه‌هـا را ببرید.
 مـرد جـوان این‌هـا را گـوش می‌دهـد و بـا خونسـردی جـواب سـربالا می‌دهـد: 
»خـدا بـه سـر شـاهده همیـن دو سـال پیـش بـا همیـن حرفـا گـول خـوردم و 

شـرمنده.«  دزدیـدن.  گوشـی‌مو 
زن دوبـاره بـا دسـتپاچگی می‌گویـد مـن شـماره را می‌گویـم، خودتـان تمـاس 

بگیریـد و ایـن حرف‌هـا را بـه راننـده سـرویس بگوییـد.
 مـرد کمـی مکـث میک‌نـد و ایـن بـار می‌گوید که شـارژ گوشـی‌اش بـرای تماس 

تلفنـی خیلی کم اسـت.
چیـزی کـه مشـخص اسـت بسـیاری از وقایـعِ سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و 
بهداشـتی مثـل کرونـا موجب از بیـن رفتن حـس جمعی و پررنگ شـدن جنبه‌ی 

فردیـت جوامـع بشـری در کل جهان شـده اسـت.
 ایـن میـان در ایـران از بین رفتـن اقتصاد کشـور و کوچ‌کتر 
شـدن سـفره مـردم نیز تـا حـدودی به تشـدید ایـن وضعیت 
دامن زده اسـت. شـرایط بـد اقتصادی موجب افزایش سـرقت 
مثـل  پدیده‌هایـی  تـا دیگـر در جامعـه کمتـر شـاهد  بـوده 

تعـاون و ایثار باشـیم. 
وضعیتـی کـه می‌تـوان آن را خودخواهـی افراطـی دانسـت. 
کـه  تعـاون  و  همـکاری  روحیـه‌ی  بـا  کـه  خودخواهی‌ئـی 
ضرورت بند شـدن سـنگ روی سـنگِ تمدن و رشـد فرهنگ 

شهرنشـینی اسـت، تضـاد آشـکاری دارد. 
رواج فرهنـگ »بـه مـا چه« و »دنبال دردسـر نبـودن« »گلیم 
از  بچسـب«  را  خـودت  زندگـی  و  بکـش  آب  از  را  خـودت 

رهاوردهـای غلبـه‌ی همیـن روحیـه‌ی خودخواهـی اسـت.
اگـر پیشـتر سـواره‌ها بـدون چشمداشـت مالـی و مسـافرکش 
بـودن بـرای کی پیـاده‌‌ی غریبه توقـف میک‌ردند تا در مسـیر 

مشـترک او را هـم یـک جـا تـک کنند، حالا دیگـر کمتر اتفـاق می‌افتـد راننده‌ای 
بـرای پیـاده‌ی حتا آشـنا دل بسـوزاند و او را سـوار کنـد. دل هم بسـوزاند و پایش 
روی ترمـز بلـرزد، سـخت اعتمـاد میک‌نـد تـا در ادامـه پـدال گاز را بـدون تردید 
فشـار دهـد. وجـدان را هم راحت می‌شـود آرام کرد: »آخر میدانی شـنیدم شـاید 
وقتـی کسـی کـه غریـب اسـت را سـوار کنـی، تـوی یکفـش مـواد مخدر داشـته 
باشـد و تـوی جـاده کـه پلیـس بـا سـگ موادیـاب ماشـین را متوقف کنـد، طرف 

جنسـش را زیـر صندلی راننـده بگذارد.«
سـابق بـر ایـن از بیـن رفتـن سـرمایه‌ی حـس کم‌کرسـانی و رحم و مـروت فقط 
در لاکنشـهرها از بیـن رفتـه بـود و در شـهرهای کوچکـی مثـل سـیرجان -کـه 
اکثـر مـردم همدیگـر را می‌شناسـند-همچنان وجـود داشـت امـا در سـال‌های 
اخیـر قضیـه برعکس شـده. شـهرهای کوچـک در حال توسـعه و تغییـر در فرایند 
دسـتکاری جمعیتـی و فرهنگـی بـه شـدت آسـیب اجتماعـی دیده‌انـد درحالـی 
کـه در لاکنشـهرها حتـا در برابـر قوانیـن بد هـم مردم بیشـتر هوای هـم را دارند 
گرچـه همانجاهـا هـم زورگیـری و یکف‌قاپی و سـرقت گوشـی در کف بوسـتان و 

خیابـان غوغـا میک‌نـد.
 امـا از یـک سـری جنبه‌هـای دیگر برای مثال شـما در تهران بیشـتر از سـیرجان 
حـس همشـهری بـودن و کمـک رسـانی جمعـی را مشـاهده میک‌نیـد. ایـن را 
می‌تـوان بـا یـک مقایسـه‌‎ی کوچـک مثـل تفـاوت رفتـار راننـدگان خودروهـا و 
بـه هنـگام مشـاهده‌ی عبـور یـک  بـا سـیرجان  رانندگـی‌ لاکنشـهرها  شـیوه‌ی 

پسـربچه‌ی سه‌چرخه‌سـوار بـه همـراه پـدرش از عـرض خیابـان ثابـت کـرد.

ازک ف رفتن اعتماد اجتماعی در سیرجانپس كي »صال« مي‌كنن؟
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خبــر  ضرورت استفاده از شیوه‌های نوین در اطلاع‌رسانی 
مشاور استاندار و سرپرست ادارهک‌ل روابط عمومی استانداری کرمان در دیدار مدیر و کارشناسان روابط عمومی دادگستری استان کرمان، 
گفت: »بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و توانمند در مجموعۀ روابط‌عمومی‌ها اصلی مهم و اساسی است«. محمدرضا نژادحیدری بیان کرد: 
»مدیران و کارشناسان روابط‌عمومی باید همگام با تغییرات جدید در حوزۀ اطلاع‌رسانی و شیوه‌های جدید اطلاع‌رسانی به پیش بروند 
و اطلاعات خود در این حوزه را به‌صورت مستمر، روزآمد کنند«. وی با اشاره به اینک‌ه امروز هر کی از افراد جامعه کی رسانه هستند 
و می‌توانند عملکرد مدیران و دستگاه‌ها را در فضای مجازی مورد سنجش قرار دهند، افزود: »در این راستا آشنایی کامل مدیران و 

کارشناسان روابط عمومی به قواعد اطلاع‌رسانی در فضای مجازی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است«.

معـاون سیاسـی وزیـر کشـور، تاریخ آغـاز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شـوراهای اسلامی شـهر و 
روسـتا را ۲۲ اسـفندماه اعلام کـرد. زینی‌وند معاون سیاسـی وزیر کشـور گفت: آغـاز پیش‌ثبت‌نام 
انتخابـات میان‌دوره‌ای مجلس شـورای اسلامی ۶ آذر ۱۴۰۳ و آغاز ثبت‌نـام از داوطلبان ۱۸ بهمن 
خواهـد بـود.وی تصریـح کـرد: برگزاری انتخابـات در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشـهر و اسـکو قطعی 
اسـت و برگزاری انتخابات در سـه حوزه دیگر منوط به استفسـاریه از مجلس خواهد بود.وی اظهار 
کـرد: دسـتور انتخابات میـان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری ۴ اسـفند و آغاز ثبت‌نـام از داوطلبان 

این انتخابـات نیز ۱۰ اسـفند خواهد بود.‌‌

خبــر
آغاز ثبت نام
 از داوطلبان 

انتخابات شوراها 
۲۲ اسفند

  سمیرا سرچمی


